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فرصتِ آن نگاهم
که در ارتفاع
ذوقِ چشم‌ها را
رها می‌کند
تا سطحِ ایستایی،
زیر سایه‌ی درختی بلوط
با
باران‌ریزِ میوه‌ها.

غریبِ غُربتِ لحظه‌ام
درنگی همه‌ رنگ
با خراشِ صدا وُ دوَرانِ چشم
که رو برمی‌گرداند
تا من
تا نزدیکِ بودنم
تا آستانه‌ی حضور.

و بعد،
حسی می‌ماند بی‌واژه*
تا درنگِ زمان و
زمانِ رویا و
رویایِ پریدن
مانند برگ‌هایی که از ارتفاع
بر آبیِ دریاچه‌ پخش شدند
و ضمیرِ من
با دست‌هایی از لمسِ باد
پرواز می‌کرد و
اینجا
دیگر اینجا نبود
در یک لحظه
یک آن
و ترسی که از بیداری
پخش بود بر هوا
ریخته بر خاک
و تصور یک برگ
از ارتفاعِ سقوط
تا
انتهایِ بودن هرچه رنگ و آبی
آبی.
*با یادِ سطری از اسماعیل خویی: و بعد، حسی بی‌واژه.

